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پشت تاریخ

در دوران جنگ دوم جهانی برنامه رادیو برلن به زبان 
انگلیســی با این شعار آغاز می شد: Might is Right  که 
ایــن عبارت اُخرای تیتر این مطلب اســت: «حق با قوی 

است» یا کسی که پیروز می شود محق است. 
این شــعار حاصل و نتیجه همان طرز تفکری است 
کــه بر مبنای آن هیتلر، در قبال ابــراز نگرانی عقلا -که 
بعضا از ســرداران و ژنرال های او بودند- و به او در قبال 
اعمال وحشــیانه و غیرانسانی نازی ها هشدار می دادند، 
گفته بود: «مهم نیست وقتی ما پیروز شدیم کسی سؤال 

نخواهد کرد». 
تاریخ بطلان این عقیده سخیف را ثابت کرد. پیروزی 
میســر نشــد و آنان که گمــان می کردند هرگز ســؤالی 
نخواهد شد، یا خودکشی کردند یا مجبور به پاسخ گویی 
شده و بعضا به دار آویخته شدند و برخی مانند «هس» 
عمــر پرادبار خــود را تا آخــر در زندان به ســر بردند و 
تعدادی هم زندگی پروحشت و هراسی را در کشورهای 
دور افتــاده، آن هم بــا ترس دائمی از شناخته شــدن و 

دستگیری یا دزدیده و کشته شدن برگزیدند. 
تشکیل سازمان ملل متحد و تصویب اعلامیه جهانی 
حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و 
تنظیم ده ها سند بین المللی دیگر درباره حقوق ملت ها 
و دولت ها و روابط کشــورها، تأسیس دیوان بین المللی 
دادگستری، همه و همه نتیجه آگاهی ملت ها از سخافت 
و بی اعتبــاری شــعاری بود کــه اعتقاد بــه آن باعث 
خون ریزی، تخریب و قساوت بی پایان و باورنکردنی شد. 
دریغ و افســوس که برپایی «مدینــه فاضله» گویا با 
طبایع بشــری سازگار نیســت. تقریبا همزمان با تشکیل 
سازمان ملل، نزاع بین بلوک شرق و غرب آغاز شد. غرب 
به ســردمداری ایالات متحده آمریــکا مدعی و منادی 
نوعی آزادی بود و شــرق با ســرکردگی اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی نوع دیگری از آزادی را صلا می زد. 
در این میان، کشــورها و دولت هایی بودند که قصد 
«حفظ آبــرو» داشــتند. در خفا مرتکب مظالم بســیار 

می شــدند اما ظاهر را رعایت می کردنــد؛ در رأس اینها 
آمریکا بود.  اما گویــا روزگار «حفظ ظاهر» آمریکایی ها 
ســپری شــده اســت. ترامــپ حتــی قبــل از انتخاب 
مشــکوکش، در نطق هــای انتخاباتــی کم و بیش وعده 
«داش غلومیسم جهانی» را با محوریت آمریکا داده بود 

و بعد از برگزیده شدن به وعده اش وفادار ماند. 
اوج رفتــار شــگفت انگیز ترامپ ســخنرانی اش در 
مجمع عمومی ســازمان ملل و بعد در جلســه شورای 
امنیت بود که دومی -باز هم به شکلی غیرمعمول- به 

ریاست او تشکیل شد. 
گفته هــای ترامپ در مجمع عمومــی دقیقا توجیه 
تعبیر «الحق لمــن غلب» بود. صرفــا یونیفورم و کمر 
حمایل و چکمه و بازوبند و صلیب شکسته را کم داشت 
تا سخنرانی های آن ســرجوخه سابق را که جهان را به 

جنگی مصیبت بار کشاند، تداعی کند. 
او ترجیع بنــد «ایــران نباید به ســلاح اتمی دســت 
بیابــد» را تکرار می کنــد و کاری به این نــدارد که تنها 
مرجــع صالح در این زمینه بارهــا گواهی داده که ایران 
ســلاح هســته ای ندارد و به تعهدات خود طبق برجام 
عمل کرده است. ایضا ادعای دل مشغولی به مشکلات 
اقتصادی و معاشی مردم ایران را دارد اما کاری به اینکه 
تحریم هایش با معیشــت مردم ایران چــه کرده و چه 

خواهد کرد، ندارد! 
همچنین نگران موشــک های ایران اســت و در پی 
نابودی آنها؛ اما کاری ندارد که ۳۰ ســال پیش، در جنگ 
شهرها، بر ایران و ایرانیان که موشک نداشتند و در مقابل 
دشمنی قرار گرفته بودند که حمایت تقریبا تمام دنیا را 
با خود داشــت که انواع موشک های زمین به زمین و هوا 

به دریا را به او می دادند، چه گذشت! 
بــه حضــور ایــران در قســمت هایی از خاورمیانه 
اعتراض دارد؛ البته وقتی که این حضور در راستای منافع 
او و شــرکایش نباشــد. نمی گوید که نیروهای او هزاران 
کیلومتر دورتر از وطن خود در افغانســتان و ســوریه و 
عــراق و دیگر نقاط چه کار دارند. آیا جز این اســت که 
Might is Right به او این حق را داده است؟ و آیا واقعا 

این حق است؟ 
برای حقوق بشــر در ایران دل می سوزاند. ما درباره 
حقوق بشر در کشورمان تأملات و پرسش و ایراد داریم. 

اما آیا ترامپ واقعا دغدغه حقوق بشر در ایران را دارد؟ 
آیا اگر ما از او ۴۱۰ میلیارد دلار اسلحه می خریدیم و تولید 
نفتمــان را به میل او کم و زیاد می کردیم، باز هم نگران 
حقوق زنان و روزنامه نگاران و وکلای مدافع و مخالفان 
سیاسی در ایران بود یا حاضر بود با دولتمردان ما رقص 

چوبی هم بکند؟ (چون ما رقص شمشیر نداریم). 
رفتار ترامپ در مقام رئیس دوره ای شــورای امنیت 
بی اختیار رفتار هیتلر را با صدراعظم اتریش در مذاکرات 
مشــهور به «آنشــلوس» که به الحاق اتریش به آلمان 

نازی منتهی شد، تداعی می کرد. 
ترامــپ عملا همه کشــورها را تهدید بــه تحریم و 
مجازات هــای اقتصادی کــرد. رویش نشــد که تهدید 
نظامی را هم چاشــنی کند! ماحصــل گفته هایش این 
بود که «از «برجام» بیرون آمدم کار خیلی خوبی کردم. 
همان طور که از چند کنوانســیون و مؤسســه مربوط به 
ســازمان ملل، در همیــن مدت کوتاه، بیــرون آمده ام و 
خیلی هم خوب کــرده ام. می خواهم ایران را نابود کنم 
(تحریم هــای فلج کننده) زور هــم دارم. پول هم دارم. 

هیچ کس حریفم نیست. هر کاری بخواهم می کنم»! 
واقعاً در مقابل این اســتدلال و منطق قوی! چه باید 
کرد؟ بنده از سیاســت سررشــته نــدارم (مثل چیزهای 
دیگر) به همیــن دلیل نمی توانم بفهمــم چرا اوضاع 
ما و کشــورمان -با داشــتن منابع و امکانــات فراوان- 
این گونه شــده اســت. ناچار به این نتیجه می رســم که 
ظاهراً سیاست گذاران و سیاست مداران و سیاست ورزان 
ما هم چندان سررشــته ای از سیاســت ندارند! آیا ایران 
می تواند به حمایت اروپا و چین و روســیه متکی باشد؟ 
گمان نمی کنم در دنیای پراگماتیســت کنونی چنین اتکا 
و امیدی منطقی و معقول باشد. این کشور ها در تحلیل 
نهایی به منافع ملی خود و آســایش مردمشان خواهند 
اندیشــید و به احتمال قوی به این نتیجه خواهند رسید 
که «الحق لمن غلب» و ما را تنها خواهند گذاشت (اگر 
نگوییم که همین حــالا هم -جز «در حرف»- تنهایمان 
گذاشته اند) . پس به نظر می رسد باید سیاست خارجی 
و روابــط بین المللی خــود را بر مبنــای منافع ملی که 
در مرحلــه نخســت و مهم ترین اولویــت آن نان، آب، 
بهداشت، آموزش و امنیت مردم در داخل مرزهای ایران 

است، دوباره تعریف و تنظیم کنیم. واالله اعلم.

الحَقُّ لِمَن غَلَب؟!   اسم کوچک ریال چیست؟

ما دیروز یخچال نداشتیم و از برنامه های خنک  �
خبری و تحلیلی و سریال های تلویزیونی استفاده 
می کردیم تا خنک شــویم، اما دیروز رفتیم یخچال 
بخریــم. داداش مــا چهار ماه پیــش یک یخچال 
ایرانی خرید یک میلیون تومان. ما هم یک میلیون 
تومان پس انداز داشــتیم و گفتیم حالا که ســکه 
شــده پنج میلیون تومان، وقتش است ما یخچال 
بخریــم. رفتیم بــازار. اول فکر کردیم فســتیوال 
جهانی زیباترین مگس جهان در بازار ایران برگزار 
شــده. بعد نگاه کردیم دیدیم نه، کاسب ها دارند 

مگس می پرانند. 
پرسیدیم ســاده ترین مدل یخچال چند؟ گفتند 
دو میلیــون تومــان. کف کردیــم و گفتیــم ما تا 
چندسال پیش پراید می خریدیم دو میلیون تومان، 

الان یخچال دو میلیون تومان؟
این طوری ما و همســایه ها بایــد پول بگذاریم 
روی هم و شریکی، یخچال بخریم و بگذاریم توی 

راهرو. 
یا ســال دیگر لابد یخچال می شود ۱۰ میلیون 
تومان و مــا مجبوریم جای خانــه، یخچال اجاره 

کنیم و توی یخدون زندگی کنیم. 
دو ســال دیگر احتمالا ۱۰ میلیــون تومان پول 

تاکسی است و همه ما میلیونر می شویم. 
ریال چاق 

البته پیشنهاد حذف صفر از ریال هم بد نیست. 
خودبه خود صفر ریال خشک شده و افتاده و الان 

بهش می گویند تومان. 
مثل آدم چاقی که نمی تواند وزن کم کند، ترازو 

عوض می کند. 

دوازده و هفتصد
دیــروز هم توی بــازار پرســیدیم از یکی فریزر 

چند؟ فروشنده گفت دوازده و هفتصد. 
مــا کــه دیدیــم فروشــنده قیمت هــای بازار 
دســتش نیست، ســریع یک ۱۰ هزارتومانی و دوتا 
دوهزارتومانــی درآوردیم و دادیم به فروشــنده و 

گفتیم باقیش برای خودت. 
فروشــنده گفت بی شعور! مســخره خودتی. 
یخچال ۱۲۷ میلیون ریــال معادل با ۱۲ میلیون و 

۷۰۰ هزار تومان است. 
اسم کوچک ریال 

حالا اینکه خوب اســت. می پرسی خانه چند؟ 
می گویند یک ودویســت؛ یعنی یک میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون تومان. 
هیچ جای دنیا واحد پول کشورشــان را به اسم 
کوچک صدا نمی کنند جز ما که به ریال می گویند 

تومان، اما توی خانه آینه در صداش می کنند. 
سوفیا... عشــقم... دیروز روز عجیبی بود و آب 
پاکی ریخت روی دست من. ما ماهی ۱/۵ حداقل 
حقوق کارگری مان است و هنوز زنده ایم. شاید هم 

گرمیم هنوز حالی مان نشده. نمی دانم. 
عاشق صفرهای اضافه ریال تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 تجربه دیگران

جایزه  برنده  آمریکایي  اقتصاددان  استیگلیتز،  جوزف 
نوبل، روز پنجشنبه یادداشــتي با عنوان «مردم علیه 
پول در انتخابــات میان دوره اي آمریکا» نوشــت که 
در چندین رســانه بازتاب داشت. خلاصه اي از آن را 

مي خوانیم.  
همه چشم ها به انتخابات ماه نوامبر کنگره ایالات 
متحده دوخته  شــده که نتیجه اش پاســخي است به 
بسیاري از پرســش ها و هشدارهاي مطرح شده در این 
دو ســال و از زماني که دونالــد ترامپ برنده انتخابات 
ریاست جمهوري شــد. آیا رأي دهندگان ایالات متحده 
اعلام مي کنند کــه ترامپ معرف آمریکا نیســت؟ آیا 
رأي دهندگان، نژادپرســتي، زن ســتیزي، ملیت گرایي و 
حمایــت از انحصــار را تقبیح مي کننــد؟ آیا مي گویند 
شــعار «اول آمریــکا»ي او کــه رد حاکمیــت قانون 
بین المللي است، منظور ایالات متحده نیست؟ یا روشن 
مي کنند که پیروزي ترامپ یک اتفاق تاریخي ناشــي از 
فراینــد معیوب مراحــل اولیه انتخابــات درون حزبي 
جمهوري خواهان بوده و فراینــد معیوب درون حزبي 
دموکرات ها که یــک نامزد معیــوب را مقابل ترامپ 

ظاهر کرد؟
آینده آمریکا منوط اســت بــه بحث هاي مبهم در 
مورد نتایــج انتخابات ۲۰۱۶ و ایــن فراتر از بحث هاي 
صرفا از آکادمیک اســت. بر این اساس مي توان داوري 
کرد کــه چگونه حزب دموکــرات - و احزاب چپ در 
اروپــا- مي تواننــد آرا را به نفع خود تغییــر دهند. آیا 
آنها باید به ســمت مرکز حرکت کنند یا تمرکزشان بر 
بســیج تازه واردان جوان، پیشرو و مشتاق باشد؟ دلایل 
خوبي براي این باور دارم که شــق دوم بیشتر احتمال 
دارد به موفقیت در انتخابات و کاهش خطرات ترامپ 
آمریکایي ضعیف  رأي دهنــدگان  بینجامد.مشــارکت 
اســت و در ســال هاي غیر انتخابات ریاست جمهوري 
حتي کمتر. بر اســاس آمارها، در سال ۲۰۱۰ فقط ۴۱٫۸ 
درصد از رأي دهندگان رأي دادند. در ســال ۲۰۱۴ فقط 
۳۶٫۷ درصد از رأي دهندگان واجد شرایط رأي داده اند. 
مشــارکت طرفداران حزب دموکرات حتي بدتر از این 
میزان است، گرچه به  نظر مي رسد که در این دوره بالا 
برود. مــردم اغلب مي گویند رأي نمي دهند، چون فکر 
مي کنند که هیچ تفاوتي ندارد، چون فکر مي کنند سگ 
زرد برادر شغال اســت. ترامپ نشان داده که این فکر 
درست نیســت. جمهوري خواهان که تمام ملاحظات 
مالي منطقي را رد کردند و در ســال گذشته به کاهش 
مالیــات عظیم شــرکت ها رأي دادند، نشــان داده اند 
که این فکر درســت نیســت. همچنین ســناتورهاي 
جمهوري خواه که با وجود شواهد کاملا قانع کننده اي 
درباره ســوء رفتار جنسي گذشــته کاوانا به بودن او در 
دادگاه عالي ایالات متحده رأي داده اند، نشــان داده اند 

که این درست نیست.

امــا دموکرات ها نیز در مورد بي میلي رأي دهندگان 
مســئول اند. این حزب باید بر سابقه تاریخي خطاهاي 
اقتصــادي غلبه کند، از جمله افزایــش نرخ بي کاري 
دوران بیــل کلینتون و رفع ممنوعیت بازار مالي که به 
رکود بزرگ کمک کرد و کمک مالي به بانک ها در سال 
۲۰۰۸ که ســهم خیلي کمي از آن بــه کارگران آواره و 
صاحبان خانه ها رسید. در طول سه ماه گذشته، گاهي 
به نظر مي رسد این حزب بیشتر بر سرمایه داران متمرکز 
بوده است تا حقوق بگیران. بسیاري از رأي دهندگان از 
این شــکایت دارند که دموکرات ها بیشتر بر حمله به 
ترامپ متکي هستند تا تلاش براي یافتن یک جایگزین 
واقعي. تشنگي براي یافتن یک رقیب بهتر در حمایت 
رأي دهندگان از یک نامزد پیشــرو مانند ســناتور برني 
ســندرز، نامزد ســابق ریاســت جمهوري و الکسندریا 
اوکازیو کورتز ۲۸ ساله براي مجلس نمایندگان ایالات 

متحده مشهود است.
افراد پیشــرو مانند ســاندرز و اوکازیو کورتز موفق 
به ارســال پیامي جذاب به رأي دهندگاني شده اند که 
دموکرات ها باید براي پیروزي بســیج کننــد. آنها باید 
امکانات زندگي طبقه متوسط را   با ارائه شغل مناسب 
و کارآمد، بازنگري احســاس امنیــت مالي و اطمینان 
از دسترســي به آمــوزش باکیفیت بهبود ببخشــند و 
مشکلات مالي دانشــجویان را برطرف کنند و مراقبت 
بهداشــتي را فراهم بیاورند. آنها خواســتار مســکن 
مقرون به صرفه و بازنشســتگي امن و شایســته افراد 
سال خورده مي شــوند. آنها به دنبال یک اقتصاد بازار 
پویا، رقابتي و عادلانه تر با جلوگیري از قدرت گیري بیش 
از حد بازار و جهاني سازي و همچنین با بالابردن  قدرت 

چانه زني کارگران هستند.
این پیش شــرطي بــراي زندگي قابل قبــول طبقه 
متوسط    اســت. این امکانات نیم قرن پیش، زماني که 
کشــور به مراتب فقیرتر از امروز بود، در دسترس بود؛ 
اکنون نیز هســت. درواقع، لازم است اقتصاد آمریکا و 
دموکراسي به نفع طبقه متوسط   عمل کنند. سیاست ها 
و برنامه هاي دولت، از جمله گزینه هاي عمومي براي 
بیمه درماني، بیمه بازنشستگي مکمل یا وام هاي رهني 
براي تحقق این دیدگاه بسیار مهم هستند. مطمئنم در 
یک دموکراســي عادي، این ایده ها پیروز مي شوند، اما 
سیاســت ایالات متحده را پول فاســد کــرده و آمارها 
نشان مي دهند که نقش پول در سیاست آمریکا بسیار 
زیاد اســت. حتي با یک دموکراسي معیوب، از جمله 
با وجود تلاش هماهنگ براي دلســردکردن عده اي از 
رأي دادن، قدرت رأي مردم آمریکا مهم است. به زودي 
متوجه خواهیم شــد که رأي قوي تر است یا پولي که 
در خزانه حــزب جمهوري خواه وارد مي شــود. آینده 
سیاســي و اقتصادي آمریکا و احتمالا صلح و رفاه کل 

دنیا بستگي به پاسخ این مسئله دارد.

مردم علیه پول

نقاشي هاي کودك براي زیبایي شهر
شــاید دلیل بســیاري از اعتراض هــا و غرزدن ها  �

ندانســتن باشد. ندانستن اینکه چه کساني در گوشه و 
کنار شهر با چه سختي هایي مشغول زندگي با شادي 
و پشــتکار هستند. شاید بهتر باشد مسئولان نیز در این 
زمینه اقداماتــي انجام دهند؛ ایده هــاي کوچکي که 

بتواند فضاي زندگي مردم را شادتر کند. 
حتما این خبر را شــنیده اید که شــهرداري آنکارا 
معلمــان هنر مدارس را ترغیب کرده تا نقاشــي هاي 

کودکان را در اختیار آنها قرار دهند.
شــهرداري آنکارا از نقاشي هاي کودکان به منظور 
زیبا سازي شهر اســتفاده مي کند. در عین حال معتقد 
است این کار اعتمادبه نفس کودکان را براي شهروندي 

مسئول شدن ارتقا مي دهد.
این طــور کــه بــه نظــر مي رســد دولــت ترکیه 
برنامه هایــي جدي در حمایت از کــودکان را در پیش 
گرفته اســت. خب هنوز شهرداري تهران و شهرهاي 
دیگر به این نتیجه نرسیده  اند که نقاشي هاي کودکان 
را طولاني مــدت بر دیوارهاي شــهر قــرار دهند. اما 
اقداماتــي در این زمینه انجام داده  اند. هرچند بیشــتر 
بــه کارگاه هاي نقاشــي و نظیر آن در ســطح شــهر 
مي پرداختند. اما عید امسال بود که در بلوار کشاورز که 
نوروزگاه برقرار بود، نقاشي هاي کودکان بر درخت ها و 
مکان هاي کودکان قرار گرفــت. اکنون نیز در مراکزي 
که براي برنامه هاي تابســتاني طراحي شــده است، 
نقاشــي هاي کودکان به مدت چند روز بــر دیوارها و 

اطراف آن قرار مي گیرد.
باید امیدوار بود که کم کم شهرداري ها به کودکان 
اهمیت بیشتري بدهند و از نصب و قراردادن نقاشي ها 

بر در و دیوارهاي شهر شروع کنند. 

شادي هاي کوچک

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بهمن کشاورز

زنانى که من دیده ام

روز کودک بهانه ای اســت برای قدردانی از کودکی و 
من به کودکانی می اندیشم که روزگاری هم بازی بودیم و 
حالا در عالم بزرگ ســالی این روز را با انتشار عکس های 
کودکان شــان پاس می نهند. به کودکانی می اندیشم که 
روزگاری حلاوت و شــیرینی زندگی اطرافیانشان بودند؛ 
شیرین اما کوتاه. همچون شیرینی کوچکی که تا در دهان 
می گذاری، آب می شود و امروز یاد و خاطره شان بهانه ای 
برای مرور آن روزگار و آن طعم خوش است. عماد یکی 
از این کودکان است که هرچند چندسالی است که دیگر 
نیســت، اما موهبت حضورش هــر روز در میان همه ما 

که حتی او را ندیده ایم، بیشتروبیشتر احساس می شود. 
پدرومادرش را سال هاســت که می شناسم، زینب و 
یحیا، هر دو دانشجوی دانشــگاه صنعتی شریف بودند 
و همان جا با هم آشــنا شــدند و دل در گرو هم نهادند. 
هــر دو به قدری دوست داشــتنی و صمیمــی بودند که 
تصمیمشان به همراهی، از شیرین ترین اتفاقات آن روزها 
بود؛ روزهایی که حتی روح مان هم خبر نداشــت آینده 
چه سرنوشــتی برایشان در آســتین دارد و این دو همراه 

علی رغم همه سرسختی ها چطور خواهند درخشید. 
بعــد از پایان تحصیــل چندســالی کار کردند و بعد 
تصمیم گرفتند برای ادامــه تحصیل از ایران بروند، خبر 
به دنیاآمدن عماد را از دور شــنیدم و خبر رفتنش را هم. 
زینب و یحیا در یادداشت کوتاهی نوشتند: «کمی بیشتر 
از یک سال پیش عماد قدم به زندگی گذاشت. به سرعت 
ما را با خودش به جاهایی برد و به ما چیزهایی نشان داد 

که هیچ گاه تصور نمی کردیم. گونه ای از شور و شعف و 
عشق را با او تجربه کردیم که در وهم مان نمی گنجید. با 
عماد کسانی را شناختیم که اگر نبود هرگز نمی شناختیم، 
یا حتی اگر می شــناختیم، این گونه که حالا می شناسیم، 
نمی شــناختیم؛ با پیکــری نحیف، در ایامــی پررنج، اما 
بــا لب هایی که از هــر بهانه برای لبخندزدن اســتفاده 
می کرد و چشــمانی که با آنهــا «حرف های نگفتنی» را 
می گفت. امروز عماد دیگر پیش ما نیســت. صبح شنبه 
بی تاب شــد و پزشــکان از بهبود او ناامید. کمک کردند 
تا زینب در آغوشــش بگیرد. آرام شد. برای لحظه ای به 
بادکنک هایش نگاه کرد و چشــمش آن شــکل مشتاق 
همیشه را گرفت. در آغوش زینب ماند، برای ساعتی، تا 
وقتی که نفس ها آهسته و آهسته تر شدند، آرام و بی صدا 

و عجیب زیبا و آنگاه زیبایی بی نهایت شد. 
عمــاد ســندرم داون و یــک بیمــاری قلبــی نادر 
داشت. در حدود یک ســالی که عمرش به این دنیا بود، 
هفت ماه ونیمش را در بیمارســتان بود؛ دوماه واندی در 
آخر بهار و تابستان و دوماهی هم در پاییز، تنها زمانی بود 
که داشتیم تا طعم هوای تازه، رنگ برگ درختان، گرمای 
آفتاب و دوســتان جان را نشانش دهیم و چه خوب شد 
کــه در این چند مــاه خیلی رفتیم و گشــتیم و دیدیم و 
بودیم. شــرمنده اش هستیم که بیشتر نشد از زیبایی های 
دنیایمان نشــانش دهیــم.  اما عماد ســخاوتمندانه از 
نــور و طعم و بــوی صفایی که - نمی دانــم از کجا- با 
خــودش آورده بود، به ما داد.  چه روزهایی که عماد در 
بیمارستان بود و چه این روزها که دیگر نیست، خیلی ها 
برای ما آرزوی صبر می کنند. ممنونیم. اما عماد برای ما 
آن امتحان ســخت شکیبایی و تحمل ناخواسته ها نبود. 
کسانی که او را از نزدیک دیدند، این را می دانند. شیرینی 

عمــاد هر حس بد و ناامیدی و خســتگی را از ما به دور 
می کرد. همراهی با عماد متفاوت بود، ازخودگذشتگی و 
قوی بودن نمی خواســت. عماد با همه وجودش و همه 
خصوصیاتش خواستنی ترین موجودی بود که تابه حال 
دیــده بودیم. از رفتنش غم داریم اما از هر روزی که بود، 

بی نهایت شکرگزار هستیم».
چند ماه از رفتن عماد گذشــته بــود که زینب و یحیا 
تصمیم گرفتند تجربه شــیرینی را که در دوران بیماری 
عمــاد در نقاهــت گاه کنــارش گذرانــده بودنــد، برای 
هم وطنانشــان نیز مهیا کنند. لازمه اش صحبت و اقناع 
بیمارســتان های کودکان، پیداکردن مکان و همراه کردن 
جمعی از خیــران و داوطلبان بود. زینــب به ایران آمد 
و مدت ها ماند. آنچه باعث می شــد دســت تنها از این 
همه تلاش و پیگیری دســت نکشــد، باوری بود که به 
زنده نگه داشتن یاد عماد داشت. در عرض چند ماه موفق 
شد بسیاری از موانع را پشت سر بگذارد و در کمتر از یک 
ســال از رفتن عماد، مرکزی را افتتاح کــرد که میزبانی 
خانواده های کودکان نیازمند پیوند مغز اســتخوان را در 
مدت درمان فرزندانشــان بپذیرد؛ محلــی برای اقامت 
خانواده در کنار بیمارستان، غذای خانگی و فضایی شاد 
که باعث شــود ســختی دوران درمان راحت تر تحمل 
شــود. حالا بیش از یک ســال از بازگشایی «بنیاد عماد» 
گذشته اســت، خانواده های زیادی در آن اقامت گزیده و 

تجربه های تلخ و شیرینی از سر گذرانده اند. 
دوشنبه به مناسبت روز جهانی کودک «بنیاد عماد» 
درناباران شــد. عمــاد هم بود بــا آن لب هایی که از هر 
بهانه برای لبخندزدن استفاده می کرد و چشمانی که با 
آنها حرف های نگفتنی را می گفت، به این شــادی پایدار 

می نگریست. روزش مبارک. 

براى کودکانى که نیستند

دور دنیا

«دنی رودریک»، اســتاد اقتصاد سیاســی بین الملل 
«پارادوکــس  کتــاب  نویســنده  و  دانشــگاه هــاروارد 
جهانی شــدن: دموکراســی و آینده اقتصــاد جهانی»، 
سه شــنبه با انتشــار مقاله ای در کمبریج بــا عنوان «آیا 
فناوری های جدید به کشــورهای درحال توســعه کمک 
می کنند یا آسیب می زنند؟» به یک مسئله مهم و سرشار 
از انــواع تناقض و چالــش در حوزه توســعه پرداخته 
اســت. به نوشته این پژوهشگر «تجارت و فناوری زمانی 
کــه توانایی به کارگیری قابلیت های موجود را دارند و به 
این ترتیب راه مســتقیم و قابل اطمینانی برای توســعه 
فراهم می آورند، فرصت ساز هســتند، اما وقتی نیازمند 
ســرمایه گذاری های مکمل و گران قیمت هســتند، دیگر 
میان بری برای رشد و توسعه صنعتی مرسوم محسوب 

نمی شوند». 
رودریک در ابتــدای مقاله به کاهش قیمت کالاها و 

خدمات به واسطه فناوری های جدید و همچنین اثر این 
فناوری ها در ایجاد محصولات تــازه و مزایایی که برای 
مصرف کننــدگان چه در کشــورهای ثروتمنــد و چه در 
کشورهای فقیر دارد، اشاره کرده و نمونه هایی مانند تلفن 
و ایجاد دسترسی به ارتباطات راه دور را برای مردم فقیر 
کشــورهای درحال توســعه بدون نیاز به سرمایه گذاری 
پرهزینــه در خطوط تلفن ثابت و دیگر زیرســاخت ها و 
امکان دسترســی به خدمات مالی در مناطق دورافتاده 
بــدون نیاز بــه احداث شــعب بانــک برشــمرده، اما 
خاطرنشــان کرده «برای آنکه تکنولوژی ســهم واقعی 
و پایدار در توســعه داشته باشــد، علاوه بر محصولات 
بهتر و ارزان تر باید مشــاغلی با درآمد بالاتر نیز به وجود 
بیاورد. به عبارت دیگر، باید به مردم فقیر علاوه بر نقش 

مصرف کننده، نقش تولیدکننده نیز بدهد». 
این اســتاد اقتصاد سیاســی نمونه هایی مانند کمک 

فناوری تلفن همراه به ماهیگیران اســتان کرالا در هند 
بــرای رقابتی کــردن محصــول خود، کمــک بانکداری 
الکترونیک به اقتصاد خانواده زنان فقیر کنیا را یا استفاده 
کشــاورزان آمریکای لاتین از فناوری هــای GPS یا پهپاد 
را ذکــر کرده و پرســش هایی مهم را هــم درباره اینکه 
دســتاوردها تا چه اندازه بزرگ هستند و به چه سرعتی 
امکان انتشار در سایر بخش های اقتصاد را دارند، مطرح 
کرده و بــه وجود «واقعیت هایی تلخ» نیز اشــاره کرده 
ولی در نهایت نتیجه گرفته اســت که بــا درنظرگرفتن 
ســه عامل افزایش قابلیت محصــولات و فراتررفتن از 
بازار داخلی، تســهیل انتقال دانش فنی در بین کشورها 
و به ویژه از اقتصادهای ثروتمند به فقیر و کاهش نیاز به 
مهارت های بالا در تولید، فناوری های جدید ممکن است 
این فناوری ها امکان فوق العــاده ای برای درآمدزایی در 

اختیار کشورهای درحال توسعه بگذارد.

فناورى جدید براى کشورهاى در حال توسعه؛ فرصت یا خطر؟

 زهرا عمرانى

 اولگ درگاتچوف


